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 مقدمّه -1

کشیور عیا گ یری و تیااوم ادب یات تعل میی در مای بس ار تأث رگیذار بیر هیکلاز جریان

میا، گ ری عرفان و تصوف در جهان اسلام اسو که به کشور عا ن ز واردهیاض  یلمیههکل

( در واقع تصوف و صوفی از قرن دوم مجری قمری عنوان خاصی در فرمنی  63: 1395

اعتنیا کردنا و سخو به اعیور دن یایی بییاسلاعی ا اا کردض آنان با ور  و تقوا زناگی عی

(ضازقرن سوم عشایخ وبزرگان صوف ه هرو  بیه تیاوین اصیول 49: 1385بودنا  سجادی، 

تصوف کردناضدراین قرن باتوجه به انتقادهایای که به تصوف عی ها،بس اری از عشیایخ 

وسینو را نشیان دمنیاضنگامی بیه صوف ه برآن هاناکه هبامو مای ع یان تعیال م خیود 

المریاین این واق و را به  ما یا بخ  مایی ازکتاب ما باعنوان آداب الصحبه یاآدابکتاب

(ض ذکراین نکته لازم اسو کیه صیوف ه ب شیتر بیه 67:   1394خوبی نشان عی دماض  اع ن،

انیا و بعییی عردم روی آوردس و از عشق و عحبو و خاعو به خلق و ایثار سخن گفتیه

میای افراطیی جیان و تین و فقیر و عاننا جن ا در تصوف به اعتاال گرای اس و از ریا و

انا ولذا بیر ممی ن اسیاج، جنبیه علمیی و ای دسو کش استی و ترک دن ا تا اناازسته اس

 (64: 1395ما، نیری تصوف بر جنبه عملی آن برتری یافته اسوض  یلمه

در این قرن، صوف ه به صورت یک فرقه و طبقه خاص اجتماعی درآعاس و بیا آداب و 

آرا و عقایا آنان در این عهیا  انا و بعیی ازرسوم و افکار و ععتقاات خاص عطرح هاس

جنجال و سروصاابه راس انااخته اسو، تا حای که فقها و عتشرعان را نسبو بیه صیوف ه 

 (ض49: 1385انا  سجادی، باب ن ساخته و حکم به نفی رد و نابودی ایشان صادر کردس

در قرن چهارم آع ز  اصول تصوف و عرفان با عبانی حکمو به وسی له ابین سی نا و 

ه و تطب ق آن با عوازین هرعی و روایات دینی به وسی له ابوطالیم عکیی در کتیاب توج 

القلییوب، ابوالفیییل عقاسییی در کتییاب صییفوس الصییفوس، و اعییام عحمییا غزالییی در قییوت

 (ض73اح اءالعلوم نفوذ و گستر  آن را بس ار ب شتر کرد  ممان: 

و حیال و ادب  در قرن انجم این جریان قوت ب شتری گرفو به صورتی که امل ذوق

ن ز باان توجه کردنا و به تاریج هاعران و نویسناگان ن ز به جای وصیش خیو و خیال 

صوری نااایاار، عاح هامان و اع ران، به حق قو و ععرفو عشق حق قی روی آوردنیا و 
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کم هرو  به بال ان کرد و تعال م اخلاقی عورد تأک ا صوف ه، ن یز بیه هعر و نثرعرفانی کم

( این اعر در قرون بعا ن ز اداعه یافیو، و 65: 1395ما، رسی راس یافوض   یلمههعر و نثر فا

قابل تسری بر تماعی عتون عنیوم و عنثور صوف انه از جمله کتیاب عرفیانی عیورد بحی  

عقاله یعنی کلام الملوک باباجان قزوینی اسوض بح  دربارۀ خودهکوفایی و کمیال طلبیی 

انیا و بشیریو را و و عارفان  مموارس به آن ارداختیهدر اکثر کتم عرفانی عطرح بودس اس

اناض ادب ات عرفانی عا سرهار از ایین گونیه عسیایل برای رس ان به عاارج کمال تذکر دادس

توان در کتاب تذکرس الملوک باباجان به وفور یافیو، اعیا در اسو که نمونه بارز آن را عی

دارد، نیو  را به خود ععطوف عیی ایخلال این آثار عو وعی که ذمن مر صاحم انایشه

میای تعل میی و چگیونگی برداهو و دیاگاس مر نویسناس نسبو بیه کارکردمیا و گیزارس

 تأث رآن بر خودهکوفایی و س رو سلوک و کمال طلبی اسوض  

 عیورد هناسیروان دیاگاس از مم عرفانی و دیاگاس از مم تواناعی گراییکمال  عصادیق

این  به او گذار و کمال  به رس ان در آدعی به که عاعلی مر کلیطوربهض گ رنا قرار بررسی

 عقالی ض گنجیاانسیان عیی گرایییکمال  در دما، سوق کمال  به را وی و رسانا عاد عرحل 

 ارائیه عؤثر باها، و عف ا تواناعی انایشه این به ن ل در که عفهوعی مر تا کوهاعی حا ر

 ضکنا تب  ن و

 سوال تحقیق -1-2

 دما:  به ارس  زیر ااسخ عی عقال  حا ر

و نقی  آن در تعلی م و ترب یو طلبیی گرایی و کمیال مای انسانما و عؤلفههاخص -

 مای باباجان قزوینی و عزلو کااعنا؟عطلوب بر اساج انایشه

 پیشینۀ تحقیق -1-3

تاکنون تذکرس عرفانی کلام الملوک باباجان قزوینی کار نشاس اسیو، اعیا در برخیی از 

ای کوتاس به این اثر و انتساب آن به باباجان قزوینیی و عنابع عربی و فارسی اهارسما کتاب

 هاس، که این آثار به هرح زیر اسو:  

    در کتابخانی   ( سض ق   1030  ی عتوفیا ی   عیاعل   ین آثیار بهیاء الیا   ی میا از دسو نوهیته   ی بخش 

و   ی نجفی   ی عحمود عرعش    ا به کوه  س ی(،  عخطوطات اسلاع   ی جهان    نه گنج نجفی     ی عرعش 

 اسوض  ی جمع آوری گردیا، اهاراتی به زناگی باباجان قزوینی هاس عحمود عوسو   ر ع 
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و    ی هناسی نسخه   ی، در ارتو رو ات، انجاس عقاله در تراجم، کتابشناس ، کتاب 1391در سال 

 عه  هی  ی هناسی کتیاب    عؤسسی توسو قم، که در ق(،  1433 م  ی رو ات  ی عحماعل  اا س  یخ، تار 

 باجان قزوینی و نسخه خطی کلام الموک ارداختناض چاپ ها، به ذکر ناعی از با 

بابیا  ی»رسیاله حیاجای تحیو عنیوان ، در عقالیه1379عحمار ا بنارچی، در سیال 

کوتیاس د، به ععرفیی ی  عنتشرکرعلوم حا  عجکه در  «ینبو ی حا یکدر هرح  ینیقزو

 باباجان ارداخوض

هاگرد  ینتربرجسته ینی،زوبابا ق یحاجای با عنوان »(ض در عقاله1394بشری، در سال  

دانشور فرمنگ ار س اعحمودعرعشی نجفی چاپ ها، بیه كه در جشن نامۀ .« ییبها  خه

 هرح عختصر زناگی باباجان قزوینی و ععرفی کتاب »عشکول« او ارداخوض

عبیارات      ترجمی ینی بیا  جان قزو    رزا بابا بن ع   ی عشکول حاج قض( کتاب   1300در سال   

  ی از رو ، بیه دسیتور صین ع الاولیه  ی، خاتون آبیاد   نی اسماع ل حس از عحما باقر بن  ی عرب 

 ، در تهران به چاپ سنگی رس اض  علا آقابزرگ  ی بن حاج  ی عحما عها   خ نسخه عتعلق به ه 

مای فوق ا اا اسو اغلم آثار عذکور به ذکیر گونه که از عناوین عقالات و کتابممان

ک انجیام حل ل نسخه خطی کلام الملوارداختنا و ت ابا جان قزوینی نام و ععرفی عختصر ب

 عورد بررسی قرار گ ردض نشاس، لذا  رورت دارد تا

دربارۀ نیریات آبرامام عزلو در ادب ات فارسی چنا عقالیه نوهیته اسیو کیه برخیی از 

 ما به هرح زیر اسو:آن

بررسیی » (، در عقالی  خیود بیا عنیوان1393عین   اع ری خراسانی، صیرفی و اییران

انا که از نگاس ناصر، « به این نت جه رس اسقی ناصرخسرو بر اای  مرم عزلومای اخلاتوص ه

مای صبر، کوه ، طاعو حق، ا روی از دانایان، گرای  به منیر و عیاارا و نرعیی آعوزس

 برای رس ان به احساج خودهکوفایی عؤثار مستناض 

زمیای عزلیو در ای با عنوان »بررسی سلسله عراب ن ا(ض در عقاله1393لو و آصشض  نبی

 بیر عیلاوس گلستان سعای که در عجل  عتن هناسی ادب فارسی چاپ ها، سعی کردنا تا

 بشیر، اساسیی ن ازمیای بیه ایرداختن در میاآن میایتئوری افتراق و نقاط اهتراک ترس م

 کنناض تبب ن عزلو اساسی مرم ن ازمای و گلستان بر تک ه با را ن ازما این امم و
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 تطب قیی (ض در عقاله ای با عنوان »بررسی1396ان نجش آبادیض عحمای آهنایی و ممت 

 عیال  بیر تاک یا با انسانگرا روانشناسی و کریم قرآن دیاگاس از «خودهکوفا انسان» دیاگاس

   اژومی چاپ کردناض   قرآن تطب قی عطالعات عزلو« را در عجله آبرامام

ک واقع یو در انایشیه (ض در عقاله ای بیا عنیوان »بررسیی ادرا1397و نوروزض  جل لی

ناصرخسرو براایه نیریه خودهکوفایی آبرامام عزلو« کیه در عجلیه نقیا ادبیی و بلاغیو 

ترین هاخصه مای »ادراک واقع و« در زنیاگی و عهمعنتشر ها، به این نت جه رس انا که 

انایشه ناصرخسرو که با نیریه عزلیو ممخیوانی دارد، عبیارت اسیو از: »درک و داوری 

ای حیاکم بیر کار«، »هکستن سنو مای کل شیهو و هناخو دق ق افراد دغلدرسو واقع 

مییای جاععییه از راس اعتییرا»«، »توجییه ویییژس بییه عنطییق و اسییتالال«، »اسییتقبال از اایییاس

 .«ناهناخته«، »نبودِ ثبات روحی و ذمنی در برخی عوارد« و »روهنفکری و اژومشگری

 

 .مباحث نظری تحقیق2

 طلبی در آرای آبراهام مزلو. خودشکوفایی و كمال1. 2

یکیی از  ضاسیو ایانسان و ا شیرفو میر جاععیه مر سعادت اصلی عاعل تعل م عطلوب،

 دربیارۀ چیال  تیرینبزرگ ترین عناصر ترب و توجیه بیه هخصی و اسیوض اعیروزسعهم

 بیه رام یابی و مافمنیا ارتباط برای عناسم عع ارمایی یافتن ما،انسان هخص و هناخو

 ،قابل قبولی خلق کننیاگرای کمال مای نویسناگانی که بتواننا هخص و ضما اسوآن روح

؛ یکیی از ایین نویسیناگانی کیه توجیه تواننا ارتباط بهتری با عخاطم برقیرار سیازناعی

 آبرامام عزلو اسوض  دارد، خاصی به خودهکوفایی و کمال طلبی هخص و آدعی

رجسییت  عکتییم ( یکییی از نماینییاگان بAbraham Maslowآبرامییام عزلییو  

ما و ن ازمای انسانی اسوض از دیا او، آدعی بیرای مای خلاق و، ارز گرایی، عؤلفهانسان

مای رها و تعالی بایا از انح عرحله عبور کنا؛ زیرا مر کاام از این عراحل، رس ان به قلاه

 مای گوناگون هخص او انسان مستنا:عناصری سازناس برای تکاعل جنبه
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 : قلل رشد و تعالی آبراهام مزلو1شکل شمارۀ 

 

ابیاا  هیاس اسیو، ععمیولا   1954عراتم یا مرم که از سوی عزلو در سال این سلسله

ایین میرم، ن ازمیای  رودض در اای نما و ن ازمای انسانی به کار عیبنای انگ ز برای طبقه

تر قرار دارنیا کیه باییا ای   از  هیور ن ازمیای سیطح بیالاتر ار یا هیونا سطح اای ن

 Pardee, ۱۹۷۰: ض در عجمییو ، ن ازمییای اییین مییرم عبییارت مسییتنا از: ن ازمییای ٥)

ف زیولوژیکی، بانی یا زیستی؛ ن از به ایمنی؛ ن از به عشق و تعلاق  ن از اجتماعی(؛ ن از بیه 

 عزات نفس؛ ن از به خودهکوفاییضاحترام و 

عراتم، خودهکوفایی به عنوان اوج ن ازمای بن ادین آدعیی عطیرح در ع ان این سلسله

توان گفو، دیگر ن ازما عقااعاتی جهو رس ان آدعی بیه ایین عرحلیه مسیتناض اسو و عی

و عیزات بنابراین، با کنار مم قرار گرفتن ن ازمای زیستی، ایمنی، عشق و تعلاق، و احتیرام 

آورد مای بالقواۀ انسان از نهانخان  وجود او سر برعییما،  رف اونفس، و ار ای بایست  آن

ای با مم ن نام هودض توجاه ویژۀ عزلو به خودهکوفایی، عنجر به ا اایی نیریاهو هکوفا عی

 ا  بر اانزدس ویژگی و عع ار عهم تأک ا کردس که عبارتنااز:هاس اسوض او در نیریاه

ایذیر  خیود، دیگیران،  -2تیر بیا آن؛ درک بهتر واقع او و برقراری رابط  آسیان-1

ک ف اییو  -5عییااری؛ عسییأله -4بییودن؛ خییودانگ ختگی، سییادگی و طب عییی -3طب عییو؛ 

http://www.migna.ir/news/15561/هرم-سلسله-مراتب-نیازهای-مازلو
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خودعختاری، استقلال فرمن  و عح و، ارادس و  -6گ ری و ن از به خلوت و تنهایی؛ کنارس

حیسا  -9تجربی  عرفیانی ییا تجربی  اوج؛  -8؛ استمرار تقایر و تحس ن -7عواعل فعاال؛ 

تشخ ص ب ن وسی له  -12گرا؛ ساختار عنشی عردم -11روابو ب ن فردی؛  -10مماردی؛ 

 -15خلااق اییو؛  -14طبعیی فلسیفی و غ رخصیمانه؛ هیو  -13و میاف، و ن یک و بیا؛ 

-238، 1372اذیری و برتری نسبو به مر فرمن  وییژس  عزلیو، عقاوعو در برابر فرمن 

ما نمود دارد، عسأل  هناخو اسوض هناخو انسان از خیود، (ض آنچه در مم  این عؤلفه216

تیر کناض در نت جه، مرچه گسترۀ ایین ععرفیو فیرا دیگران و دن ایی که در آن زناگی عی

باها، به تبع آن، خودهکوفایی و کمال انسانی ن ز، جلوس و نمود ب شتری خوامیا داهیوض 

مای دیگر از جملیه هناسی در رهتهفادس از دستاوردمای دان  روانمای اخ ر، استدر سال 

هناسی به عنوان دانشی که به بررسی ذمن و رفتیار ادب اات رواج یافته اسوض »ارتباط روان

اردازد با ادب اات که عو و  آن انسان و تأث ر عح و بیر اوسیو، چنیان نزدییک انسان عی

ی بر اساج عشیترکات ایین دو دانی  بیه وجیود هناسی ادبای به نام رواناسو که هاخه

میا، اعکیان هناسان و نیریایات آنگ ری از آراء روان(ض بهرس82 :1382آعا«  ولک و وارن، 

 کناضبهتری برای تحل ل انایشه و آثار امل ادب فرامم عی

 . كلام الملوک باباجان قزوینی2.2

  خهیاگردان هی  ینجسته تیراز بر یکی ینی،جان قزو  رزابابا بن ع یحاج ینکمال الا

بیودس اسیوض عحیل  ینعرسوم در قیزو یبا تقر یبابا نام دارد که ناع یاو حاج اسوض  ییبها

 او یعمیر علمی   شتراعا ب؛ اسو ینقزو یادتولا او بر اساج نسبو عشهور ، به احتمال ز

گذهیته  ،در آنجا اقاعو داهیته  خکه ه یعناطق  زو ن یی،بها  خدر اصفهان و در عحیر ه

کنیز العرفیان  ینسیخه خطی  اسیو،  ارهخص در اخت ینکه از ا یسنا ینتریمیاسوض قا

ق در کربلا از کتابو آن فیار  هیاس  980حجه  یذ 13فا ل عقااد اسو که در انجشنبه 

 ضهیودیعی  نگهیااریی در کتابخانیه عرعشی  11674بیه هیمارس  ینیکنسخه،  ا یناسوض ا

 نسیخه و یافتیه تیال ش ق1043 سیال  بیه الملیوک کیلام( 454 :29ج  ی، فهرسو عرعش

 یمیاکیه از نگیار  یارزناس در عرفان بیه فارسی  یض اثرنشا یافو عنابع در آن از دیگری

در  10294آن بیه هیمارس  یگانیهض  و نسیخه اسیو ینییجیان قزو  رزابابا فرزنا ع یحاج
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 یعجلیس هیورا  کتابخانی  یخط یما فهرسو نسخه ضهود یع ینگهاار عجلسکتابخانه 

جیان  یروح یعؤلش خود را باباجان ابن حاج یباچه،(ض در د307 - 305،  32ج  ،یاسلاع

عردم  یدورس تعل مات صوف انه برا یک  اناثر، ب یننگار  ا  زسانگ ضکنایع یععرف ینیقزو

آن صیرف نقیل احیوال، اقیوال و کراعیات  از یادیروزگار اسو که بخ  ز  زست یصوف

 ضصوف ان عتقام  اسو

 

 آرای تربیتی مزلو و كلام الملوک قزوینی .بررسی همسانی3

 همدردی و عطوفت با مردم در كلام الملوک و مزلو   -3-1

( حیسا ممیاردی را هیاعل دو عؤلافی  1372آبرامام عزلو در کتاب انگ ز  و هخص او  

میای داناض او عق یاس دارد انسیانگرا به نو  بشر عیترک م خشونو و عهربانی و نگاس کل

رغم خشم، ناهک بایی و ییا ب یزاری ناگهیانی، دارای احسیاج ممسیانی، خودهکوفا علی

نوعان خود مستناض به این دل ل، تمیایلی واقعیی مماردی و عطوفو عم قی نسبو به مم

میا اعییای ییک خیانوادس طوری کیه گیویی ممگیی آنبرای کمک به نژاد بشر دارنا، به

 ییک نیو  بیرادری بیه حسیاب (ض »این ویژگی غالبا 231، 1372هونا  عزلو، عحسوب عی

تر اسوض« تر به خوامر یا برادر کوچکآیا که هب ه به نگر  یک برادر یا خوامر بزرگعی

مای زیر از مم ن تفکر در کلام الملیوک قزوینیی (ض به نمونه504، 1379 مجل و زیگلر، 

 توجه فرعای ا:

 هود: نمی تر اسو و مرگز از بناس نوع اخااونا از ممه کس بر عردم عهربان

» ]بایزیا[ گفو چهل سال روی به خلق آوردم و ایشان را به حق خوانام؛ کیس عیرا 

اجابو نکردض  روی از ایشان بگردان ام و به حیرت رفتم ممه را ا   از خود دیام آنجا 

خوامم حق تمام بیه یعنی عنایو حق در حق خلق ا   از عنایو خود دیام آنچه عن عی

 (83: 1043ا   از عن به خود رسان اضضض«  باباجان قزوینی، یک نیر عنایو آن ممه 

 عطوفو به عردم این اسو که مرگز عوجبات آزار کسی را فرامم نکنی:

»ضضضرنج خود بر م چ کس ن فکنی و بار خود،  اناک و بس ار از ممه کیس بیرداریضضض« 

 (100 ممان: 
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و تا بیه جیای ممی  ای اسو که دروی  حا ر اسعطوفو و هفقو برعردم به اناازس

 عاص ان در دوز  هود: 

»ابوعثمان گویا که با ابوحفض به خانه ابوبکرحن فه بودم و جمعی از اصیحاب آنجیا 

کردنا ضضض گویم: تو را چه باین آوردس اسو؟ اس گفتم: هیفقو بودنا؛ از درویشی یاد عی

گر خیاای بر خلقض اس گفو: هفقو تو تا چه حا اسو بر خلق؟ گفتم: تا باان حا که ا

 (  109تعالی عرا به عو» ممه عاص ان در دوز  کنا و عذاب کنا روا دارمضضض«  ممان: 

 بخشا:  در اداعه این عطلم آعاس اسو که واعظ حتی لباج خود را به گاا عی

»ضضضچون عجلس به آخر آعا، سایلی برخواسو و ا رامنیی خواسیو در حیال ا یرامن 

 (109مان: خود ب رون کردم و به وی دادمضضض«  م

خیاطر مای دیگران به هاات آزردسعزلو ععتقا اسو با اینکه افراد خودهکوفا از کاستی

، 1392ما مستنا  هولتز و هیولتز، عنا کمک به آنای علاقههونا، ولی به طرز برجستهعی

گ رد کیه »حق قتیی در (ض تبلور حسا مماردی در انسان خودهکوفا از آنجا نشأت عی355

ر روهن و وا ح اسو، ]اعاا آن حق قو[ از دیا اکثر عردم انهان اسو«  عزلیو، نیر او بس ا

(ض به این اعتبار، »دیاگاس آنان نسبو به افیراد دیگیر، حتیی افیرادی کیه دارای 231، 1372

 (ض118:  1388رفتارمای قابل قبولی ن ستنا، توأم با عطوفو ]درونی[ اسو«  دارابی، 

ی عساک ن را دیا عیطر فرو عاناس خواسو کیه در »ضضضاس چون به عکه رس ا، جماعت

حق ایشان انعاعی کنا گرم گشو و حالتی بر وی  امر هیا دسیو فیرو کیرد و سینگی 

دمی جمله قنادییل عسیجا بشیکنمی ایین برداهو و گفو به عزت تو که اگر چ زی نمی

شیان بگفو و در طواف آعا و درحال یکی ب اعا و صرس زر ب اورد و باو داد تیا بیه دروی

 ( 110خرج کردسضض« ممان:

 ( 111»عن ن ک خوی را ناانم عگر در سخاوت و باخوی را نشناسم الا به بخلض« ممان: 

»]بشر حافی[ خواب دیام گفتم یا اع رالموعن ن عیرا انیای دس گفیو چیه ن کوسیو، 

 (61هفقو توانگران به درویشانضضض «  ممان: 

ییادآوری عزلیو و گوهیه گ یری    باباجان در اغلم بخ  مای کلام الملوک در  یمن 

میا در کیلام الملیوک  حسا مماردی نسیبو بیه انسیان ستایاض نوازی آنان را عی عرفاء، خلق 
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گ ری از هیرح حیال  ای داردض باباجان قزوینی با بهرس مای عزلو تبلور ویژس قزوینی و آزعودنی 

 یر کنیا و بیاان  عرفاء و ذکر عقاعات عرفانی در ای آن اسو تا چن ن آعوزۀ والاییی را فراگ 

دانسو تعالی و رها سطح ععنوی جاععه زعیانی  جنب  اجتماعی بخشا؛ زیرا او به خوبی عی 

 هود که مم  اعیای آن خود را علزم به رعایو آعوزۀ مماردی با خلق باانناض  عحقاق عی 

 گرا به نوع بشرنگاه كل -3-1-2

هود  هیولتز و هیولتز، از عؤلف  حسا مماردی با عنوان »علاق  اجتماعی« مم، یاد عی

(ض از دیا عزلو، افراد خودهکوفا نسبو به بشریاو، نگامی عمیوعی از ممیالی 355، 1392

 ,Heylighenگ رنا  و خویشاونای دارنا و انسان را به عنوان یک واحا کل در نیر عی

 (ض  باباجان قزوینی  ن زدر کلام الملوک مم ن نگاس را نسبو به کل بشر دارد:43 ,1992

]حاتم اصم[  »روزی یاران را گفو عمریسو تیا عین رنیج هیما عیی برمض« باباجیان  

 (103: 1043قزوینی، 

در نت جه، مم  عباحثی که باباجان قزوینی در کلام الملوک خود طرح و هیرح کیردس، 

گ یرد؛ زییرا به نوعی عربوط به آدعی اسو و ممگان را فار  از مر ق ا و عرزی دربر عیی

ان به حاا کافی کلای نباها و اگر بر دورانی طولانی از زعان گستردس نشاس »اگر دیاگاس انس

، 1372توانا این احساج ممسانی با نیو  بشیر را دریابیا«  عزلیو، باها، آنگاس انسان نمی

خوامیا داری عارف به حیای اسیو کیه عیارف حتیی نمیی(ض در کلام الملوک عردم231

تی عی کنا که ابوحفض حااد عقام بلنیا بیاین سنگی، اای کسی را ب آزاردض باباجان حکای

سبم یافو که سنگی از راس عردم برداهو تا ای عردم را رنجه نسیازد: »سینگی از راس بیه 

 (108: 1043اای از راس به کنارس افکنام تا کسی بر او ن فتاضضض«  باباجان قزوینی، 

لقواۀ خود را هکوفا سیازیم،  عزلو ن ز، عق اس دارد »برای اینکه ب شتر بتوان م استعاادمای با 

نحو عطلیوب برطیرف  ای باه م که در آن ن ازمای مر فرد ضضض به بایا در تاارک ایجاد جاععه 

نگیری باباجیان قزوینیی، سیفار  او بیه  مای کیل (ض یکی از نشانه 163، 1373هود«  راج، 

هیی  برخورد انسانی با عردم اسوض از دیا او، انسیان حق قیی کسیی اسیو کیه ممیوارس نگر 

ما را ناروا بشماردض باباجان قزوینیی در  دوستانه در حق ممنوعان خود داهته باها و آزار آن 

کلام الملوک با اصل قرار دادن کم آزاری و نفی نکردن دیگیران، عیی کوهیا تیا بیا حسین  
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مای اجتماعی را به عنوان واقع او درنیرگ یرد: »ضضضتیو را وصی و  سلوک، تنوا  و تکثار گروس 

ن با باخوی صحبو داری خوی با او را در خوی ن ک خود آر تا ع شو عه یا  عی کنم چو 

و ضضض بود و چون کسی با تو انعاعی کنا اول خاای را هکر کن بعا از آن آنکس را کیه حیق  

( او باور دارد اگیر سیه خصیلو را  86:  1043دل او را بر تو عهربان کردضضض« باباجان قزوینی،  

ز وی عنفعو یابنا: »ضضضسه چ ز اسو کیه اگیر آن را ب ابنیا از  در وجود آدعی باها، دیگران ا 

 ( 95ممان:     آن بهرس بردارنا ضضض دوستی ن کو با ص انو و با وفا و با هفقوضضض« 

ای اسو کیه احساسیات او ترین آعوزسحسا مماردی در کتاب کلام الملوک، برجسته

مای خیود تأی یا ر آزعودنیدماض عزلو مم، این عو و  را درا نسبو به نو  بشر نشان عی

این وجه عشیترک، ب یانگر اعتبیار انسیان درکتیاب کیلام  (ض231، 1372کردس اسو  عزلو، 

 الملوک و آرای عزلو اسوض

 گرا در كتاب كلام الملوک و مزلوساختار مردم -3-2

( در ارتبیاط بیا سیاختار عنشیی 1372عباحثی که عزلو در کتاب انگ ز  و هخص او  

مای توجاه به عفام م اساسی انسانی؛ عشق، تیرک کردس اسو، هاعل عؤلاف  گرا تشریحعردم

ب نی عارفان  مای یادهاس، با جهانهودض در این بخ ، عؤلافهنفس و ممنش نی با خوبان عی

 باباجان قزوینی در کلام الملوک قزوینی تطب ق دادس هاس اسوض

 توجّه به مفاهیم اساسی انسانی -3-2-1

گیرا تیرین عفهیوم عمکین، عیردمور اسو که افراد خودهکوفا به عم یقعزلو بر این با

مستنا و با مر کسی که از عن  عناسبی برخیوردار باهیا، بیاون در نییر گیرفتن طبقیه، 

(ض این ویژگی در 233تواننا عهربان باهنا و مستنا  ممان، تحص لات، نژاد و یا رن ، عی

چه بیرای او امما ایو دارد، اصیل انسیان او کتاب کلام الملوک ن ز، بس ار برجسته اسوض آن

 ارز ضاعتبار یا بیمای انتسابی کماسو، نه ویژگی

مای ععنیوی وجیود خیود برای او انسانی ارزهمنا و درخور احترام اسو که به جنبه

 ا  کوه اس اسوضمای بالقواستوجاه کردس و برای هکوفایی  رف او

ی[ کرد جن ا را در خاطر آعا که ایین »عردی در عجلس جن ا برخواسو و سوال]گاای

عرد تن درسو اسو کسم توانا کرد سوال چرا عیی کنیا؟ و ایین عیذلو برخیود چیرا 
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نها؟ آن هم در خواب دیا که طبقی سراوه اس ا   او نهادنا و او را گفتنا : بخیور عی

چون سراو  برداهو سایل را دیا عردس و بر آن طبیق نهیادس گفیو عین گوهیو عیردس 

خوردی در عسجای جن ا دانسو کیه غ بیو کیردس اسیوض گفتنا اس چرا دی عینخورمی 

ضضگفو از م بو آن ب اار هام و طهیارت کیردم و دو رکعیو نمیاز گیزاردبم و بیه طلیم 

دروی  رفتم او را دیام بر لم دجلیه و از آن تیرس ریزمیا کیه هسیته بودنیا از سیر آب 

 (116: 1043گرفوضضض«  باباجان قزوینی، عی

کرد از گرسنگی و برمنگیض  جن ا گفو بیرو که یکی ا   جن ا حکایو عی»نقلسو 

و اع ن با  که او گرسنگی و برمنگی به کسی ناما که تشنگی عی زنا و جهان را ایر از 

 (121هکایو کنا و به صایقان و دوستان خود دما تو هکایو عکنض«  ممان: 

 همنشینی با خاصگان-3-2-2

نخبه  خودهکوفا(، برگزیاۀ دوستان نخبه مستناض نخبه از عزلو ععتقا اسو »این افراد 

نیر عن ،  رف او و استعااد، نه از لحاظ اصل و نسم، نژاد، خیون، نیام، خیانوادس، سین، 

(ض به سخن دیگر، ایین افیراد در 505، 1379جوانی، ههرت و یا قارت«  مجل و زیگلر، 

ایاار او توجاه نشان دمنیا، بیه گزین  ممنش ن ن کو، ب   از آنکه به عسائل  امری و ناا

اعور باطنی و دارای ارز  عنایو دارناض در کلام الملوک ن ز، عارف بیا کسیانی ممنشی ن 

رفتناض در نت جه، کسانی در همار یاران عارف  قیرار ای به همار عیاسو که افراد برجسته

خاصیان درگیاس توانستنا بر گسترۀ دان  الهی ب فزایناض در کتیاب عیذکور گ رنا که عیعی

 الهی اول اء الله، عرهاان و عرفامستنا زیرا:

انا ضضضضضضضضض نه ایشان به کمال رس اس بودنیا »اول ا لشکر خااینا در زع ن و یاری دمناس

ایشان را چه احت اج بود باین سخنان از بس که هفقو داهتنا بر عا و هیما ایین انیا و 

 نص حو کردساناضضض« باباجان قزوینی، 1043: 1(

]ابوحفض حااد[ از عحتشمان این طایفه ]صوف ان[ بود و کسی به بزرگیی او نبیود در 

 (108وقو خود در ریا و و کراعو وعروت و فتوت بی نی ر بودض ممان: 

»اگر خاای را خاصگاننا عارفاننا و گفو]بشرحافی[ صیوفی آنسیو کیه دل صیافی 

ناسا عگر خاای تعالی و ایشیان دارد با خاای تو و گفو عارف قوعی انا که ایشان را نش
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کسی را گراعی دارنا عگر از برای خاای تو و گفو مرکه خوامیا طعیم آزادی بچشیاض« 

 (61: 1043 باباجان قزوینی، 

 ترک نفس و مراقبه-3-2-3

 ععنیی بیه نفیس از دسو کش ان خودهکوفایی به دست ابی برای لازم هرایو از یکی

 جهیان در هیان جیذب و غیرق و عادی عورا از رمایی ذمنی خویشتن، کردن فراعو 

 فراعیو  نیو  ایین: گویاعی بارس این در عزلواسوض  نفس از هان ب خود و خویشتنیبی

خویشتنض ماهیمی،  حق قیی مویو یافتن سوی به رامی اسو آن از رمایی و نفس کردن

میا عیی دانیا: ( باباجان قزوینی مم در کلام الملوک »نفس« را باترین حجیاب35: 1378

( کسیی کیه نفیس 66: 1043ما دیان نفس اسوض«  باباجان قزوینی، »سخو ترین حجاب

خود را خوار باارد، از ممگان نزد خاای عزیزتر اسو: »خاای تعالی عزیز نکنا بنیاس ای 

 (68را عزیزتر از آنکه به وی نمایا خواری نفس اوض «  ممان: 

 مای نفس اسو:راس رستگاری در رمایی از وسوسه

نفس از هوایم موا و موج عزکا ها و از آلای  نقص و ع یم برآعیا دل ن یز از    »مرگاس 

گردد از کاورت خ الات باطله و توممات فاساس برعی آییا  لوث تعلقات بما سوی عصفی عی 

 ( 17و تا آن نشود فوز به این سعادت ن سو و عروج به این اایه عمکن نهض «  ممان: 

( سلاعو نفیس در 69با نفس یار باهیض «  ممان:  کنا: »نهباباجان سفار  و تأک ا عی

 عخالفو با نفس اسو و ا روی از نفس بلا اسو:  

 (  111»سلاعو نفس در عخالفو اوسو و بلا  در عتابعو اوسوضضض«  ممان: 

اسیوض باباجیان تیرین بععیا تعل میی کیلام الملیوک  کارکرد عرفانی و ععرفتیی حج م

 دانا:درج  هناخو عیقزوینی، ععرفو درونی را والاترین 

 ( 109: 1043»فا ل ترین چ زی امل اعمال را عراقبو خوی  اسوضضض«  باباجان قزوینی، 

]ابوحفض حااد[ »ایس روی بیه ریا یو سیخو نهیاد و عزلیو و عراقبیو ای    

 گرفوضضض«  ممان(

]جن ا[ سجادس در ع ن عراقبو باز کش ا تا م چ چ ز دون حق در خاطر او گذر نکرد  

 (115چن ن بنشسوض ممان: ال ممو چهل س
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]جن ا[ دس سال بر در دل نشستم، به ااسبانی دل را نگاس داهتم تا دس سال دل عرا نگیاس داهیو  

 ( 115اکنون ب سو سال اسو که عن نه از دل خبر دارم و نه دل از عن خبر داردض  ممان: 

 و مودتعشق -3-2-4

عرفانی اکثر عرفیای ایرانیی و  عشق یکی از اصول و آعوزس مای اساسی در جهان ب نی

 یازمیا و ن کیی ولوژیز ف یازمیا ن ن از تأع اسگویا: دراین بارۀ عزلو عی خارجی اسوض

روابیو  یبه جستجو فرد ضهودیع خته به عشق و تعلق خاطر، برانگ از ن و، عربوط به اعن

عختلییش  خییانوادس،  یمییاخییود را بییه گروس کوهییایو ع زد یی خیبرع یم و صییم کییی نزد

 ( نسیبو دمیاضمیانیو دوسیتان و عاننیا ا ءگیروس رفقیا گان،یممسیا ،یاحرفه یماسگرو

 (104: 1379 ر ائ ان، 

ترین عو وعاتی که عرفا و روان هناسان به آن نیر داهته انا ودربارس ا  یکی از عهم

سخن گفته انا عشق  اسوض آنان عشق را جان واساج عالم عیی دانناکیه بیه واسیطه آن 

و به سوی سرعنشأ عشق یعنی ذات حق تعیالی  ز ادنی تا اعلی در جنب عوجودات اممه 

ای الهی اسو که در وجود انسان نهیادس هیاس و بیا ذات و عشق ودیعهدر حرکو مستناض

ض فطرت وی عج ن هاس و انسان ا وسته به دنبیال ععبیود و ععشیوق حق قیی بیودس اسیو

 به عشق اختصاص دادس اسو:   باباجان قزوینی بخ  زیادی را نثرکتاب کلام الملوک را

روزی بوعوسی از ه خ ]بایزیا[ ارس ا که باعاادت چونسیو؟ گفیو عیرا نیه باعیااد 

اسو و نه هبانگاس و گفو به س نه عا آوازی دادنیا کیه ای بایزییا خیزاین عیا از طاعیو 

عقبول و خاعو اسنایاس اعر اسو اگر عیا را خیوامی چ یزی ب یار کیه عیا را نبیود گفیتم 

چه بود که تو را نباها گفو: ب چارگی و عجز و ن از و خیواری و هکسیتگیض خااوناا آن

گفو: به صحرا هام عشق باریاس بود و زع ن تر هاس چنانکه اای عرد به برف فرو هیود 

 (80: 1043هاض  باباجان قزوینی، به عشق فرو عی

ای؟ نقلسو که از وی ارس انا که این درجه به چه یافتی؟ و باین عقام به چیه رسی 

تافو جهیان آرع یاس و حییرتی گفو: هبی در کودکی از بسطام ب رون آعام عامتاب عی

دیام که مجاس مزار عالم در جنم آن حییرت ذرس نمیی نمیود هیوری در عین افتیاد و 

حالتی عی م بر عن غالم آعا گفتم خااوناا درگامی باین عی می و چن ن خیالی و کیار 
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از آن ماتفی آواز داد که درگاس عا خالی ن سیو نیه  گامی باین هکر ضضض و چن ن انهان بعا

از آنسو که کسی نمی آیا از آنسو که عا نمی خوام م میر ناهسیته روی هایسیته ایین 

 (81درگاس ن سوض  ممان: 

باباجان قزوینی عشق و وحات وجود را تؤاعان عی آورد و وحات وجود را نت جه و 

 عاحصل عشق عی انگارد:

 رون آعام چون عا را از اس نگه کردم عاهیق و ععشیوق یکیی »ضضضگفو از بایزیای ب

دیام یعنی در عالم توح ا یکی توان دیا و گفو ناا کردنا از عن درعن کیه ای تیو عین 

 (83یعنی به عقام الفناء فی الله رس امضضض« ممان: 

عشق به ععنای رمایی از مر آنچه در عالم عخلوقات اسو و برگزیان خااسیو و آن 

 سو و کمال عارف در دوستی او با حیرت حق اسو:  بناگی خاا

»ضضضگفو علاعو هناخو حق گریختن از خلق باها و خاعو  گشیتن در ععرفیو او 

و گفو مرکه به حق عبتلا گشو عملکو از او دریغ ناارنا و او خود بیه میر دو سیرای 

ر سر فرود ن ارد و گفو عشیق او درآعیا و مرچیه دون او بیود برداهیو و از عیادون اثی 

که خود یگانه اسو و گفو کمال عارف سوختن او باهیا در نگذاهو تا یگانه عانا چنان

 (84دوستی حقض«  ممان: 

 عارف در عشق الهی چنان غرقه اسو که حتی دهمن خویشتن اسو:

»ضضضگفو دن ا را دهمن گرفتم و نزد خالق رفتم خاای را بر عخلوقات اخت ار کیردم تیا 

 (83لی ها که وجود خود را دهمن گرفتمضضض«  ممان: چناان عحبو حق بر عن عستو

حم دن ا سرعنشاء ممه ی خطاماسوض بهترین و اثربخ  تیرین راس رمیایی و نجیات 

انسان از حم دن ا و آلودگی میای دن یوی، اصیلاح نفیس و رسی ان بیه عقیام بنیاگی و 

 عبودیو خااونا اسوض

 

 گیری.نتیجه4

 هناختی عورد توص ش و ارجا  قرار گرفتیهروانمای گرایی در نیریهماسو که کمال دمه

طور روزافزونی توجه عحققان را به خود ععطوف کردس اسوض از سویی انایشی  اسو و به
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گرایی در باب آدعی بخشی از نیری  رهای هخصی و در عرفیان اسیوض ایین نیو  کمال 

اق نشیان که به ساختار هخص و اهیت تفکر بر رفتامای هخص و تأک ا دارد و ب   از آن

کناض یکی از عو وعاتی کیه در کتیاب ما توجه عیدما به تجل ات رفتاری برخاسته از آن

میای آدعیی کلام الملوک قزوینی نمود دارد، انسان گرایی، کمال طلبی و توجاه به دغاغیه

سیاز مای انساناسوض او به واسط  گرای  عرفانی در نثرکتاب خود به هرح و طرح آعوزس

، تا باین ه وس به ممنوعان گرفتار و گمراس خود کراعو انسیانی بخشیاض بس اری ارداخو

رس ان آدعی به کمال، عحور اصلی اثراوسوض آراء او در ارتباط با عردم با نیرات آبرامیام 

گرا قرابو داردض عزلو در نیریا  خودهکوفایی از دو عقولی  حیسا هناسی انسانعزلو، روان

میای چنی ن، بررسیی هاخصیهسخن گفته اسیوض میم گرامماردی و ساختار عنشی عردم

میای عزلیو ب یانگر ایین ب نی باباجان قزوینی و آزعیودنیگرا در جهانساختار عنشی عردم

گیذاری افیراد ا راعیون ما با عنایو به عفام م اساسی انسانی به ارز عو و  اسو که آن

اناض افیزون بیر هی نکردسمای  امری، انتسابی و عوروثی توجاانا و به ویژگیخود ارداخته

این، عشق و عودت، ممنش نی با کاعلان و ترک نفس و عراقبه که در نیریای  عزلیو بیر آن 

 تأک ا هاس اسو، در کتاب باباجان قزوینی ن ز، برجستگی داردض

 

 منابع  

 یضن :تهرانامض چاپ سی ،یعموم تیریمد (ض1386یض  عها ا س ،یالوانض 1

(ض »نقای بررو  مای تعل می وترب تیی  1394جردی، اعیمض  اع ن، احماض س اعک دستض 2

، هیمارس ب سیو وهی ، نامه ادبیات تعلیمی دهاقانپژوهش .«عشایخ صوف ه تاقرن هشم

 ض104 -83تابستانض صص 

ض (1393عن ، عحماحسی ن  اع ری خراسیانی، احمیا و صیرفی، عحمار یا و اییرانض 3

 ناع  ادببات تعل میاژوم  ض«مرم عزلومای اخلاقی ناصرخسرو بر اای  بررسی توص ه»
 .32ی1، صص 22، همارۀ 6، سال دماقان

ض تهیران:  10294هیمارس بیه  ضنسخه خطییی كییلام المولیی ( 1043باباجان قزوینیض  ض 4

 ی(ضاسلاع یکتابخانه عجلس هورا یخط یما فهرسو نسخهض عجلسکتابخانه 



 17/    در تذکرۀ عرفانی طلبی«مای »خودهکوفایی« و »کمال بررسی عؤلفه                                  

 

 یترجمه عبیارات عربی ض ینیجان قزو یرزابابا بن م یمشکول حاج(ض 1300  ------ض 5

 یض  چاپ سنگتهران:  ی،خاتون آباد  نیاز عحما باقر بن اسماع ل حس

.« جشیین ییبهیا  خهاگرد هی  ینتربرجسته ینی،بابا قزو یحاج(ض»1394بشری، جوادض  ض 6

 ض606 -585س اعحمودعرعشی نجفیض جلا اولض صص  نامۀ دانشور فرهنگیار

 ،«ینبیو ی حا یکدر هرح  ینیبابا قزو یحاج »رساله(ض 1379بنارچی، عحمار اض  ض 7

 ض133 - 129ص ص ض(، بهار15  اای ا 1،   5ج  ،یثمجله علوم حد

 ضض نجش: دارالکتم العلم هالذریعه الی تصانیف شیعه ض(1355 ض بزرگ تهرانی، آقاض 8

 :قیم  نیض ا أحمیا الحسی تحق ق: السا أمل الآمل،(ض 1362ض  ا بن حسنعاعلی، عحما حراض 9

 یضالکتاب الاسلاع دار

(ض»بررسی ادراک واقع یو در انایشیه ناصرخسیرو 1397جل لی، ر ا، نوروز، عهایض ض 10

، 1، هیمارس 7دورس  ،مجله نقد ادبییی و بلا ییتبراایه نیریه خودهکوفایی آبرامام عزلو«ض 

 ض  75 -41بهار و تابستان، صص 

، ایویکییرد مقایسییهشناسییی شخصیییّت  رهای رواننظریّه(ض 1388دارابی، جعفر،  ض 11

 تهران: آی ژض

ترجمی  سی او   ما و فرآیناما(، نیریاه شناسی شخصیّتروان(ض 1373راج، آلنضاع،  ض 12

 فر، تهران: بعثوضجمال 

 ضسمو :تهران ،یرفتار سازمان تیریمد (ض 1379یض  عل ان، ر ائض 13

راجم، در پرتییو روتییات، پنجییاه مقالییه در تیی (ض1391رو اتی، س ا عحما علیض  ض 14

  عهضه یهناسکتاب  عؤسس :قمض یخو تار یشناسنسخه ی،كتابشناس

ض تهیران: ای بییر مبییانی عرفییان و تصییو مقدمه(ض 1385سجادی، س ا   اءالاین  ض 15

 انتشارات سموض

 ض ترجم  گ تی خوهال، تهران: ا کانضشناسی كمالروان(ض 1385هولتز، دوانضای،  ض 16

ض ترجمی  یح یی های شخصیّتنظریّه(ض 1392 انیضاِلنض  هولتز، دوانضای و هولتز، سی ض 17

 س ااعحماایض تهران: ویرای ض



 1398 اای ز ،سومچهل و  اژومشناعه ادب ات تعل می، همارۀ  /   18

 

 ض تهران: ویرای ضشناسی شخصیّتروان(ض1389کریمی، یوسش،  ض 18

 دییاگاس تطب قیی (ض»بررسی1396عحمای آهنایی، علی، ممت ان نجش آبادی، عحاثهض ض 19

 آبرامیام عیال  بیر تاک ا با انسانگرا یروانشناس و کریم قرآن دیاگاس از «خودهکوفا انسان»

 ض30 -7ض صص  3 تابستان، همارس و ض بهارپژوهی قرآن تطبیقی مطالعات « مجلهعزلوض

ترجم  احما ر وانی، چاپ سوم، ض انگ ز  و هخص و .(1372عزلو، آبرامام اچض  ض 20

 آستان قاج ر ویضعشها: 

ترجمی   ضمنر زنیاگی عتعیالی زناگی در اینجا و اکنون؛ ض(1386یییییییییییییی  ض 21

 عه ن ع لانی، چاپ دوم، تهران، فراروانض

ترجمی   ی ا عوحایا و اروییز  نظریّییۀ ادبیّییات.(ض 1382ولک، رنه و وارن، آوستن،  ض 22

 عهاجر، تهران: علمی و فرمنگیض

 جمیال  انتشیارات :تهیران نییوین.  روانشناسییی و سعدی(ض 1378ض  جمال  ماهمی،ض 23

 .ماهمی

میای ؛ عفرو یههای شخصیییّتنظریّه(ض 1379ریضای و زیگلر، دان یلضجی،  مجل، لا ض 24

ض ترجم  علی عسیگری، عرکیزی: دانشیگاس آزاد اسیلاعی واحیا اساسی، اژوم  و کاربرد

 ساوسض

(ض »بررسیی سلسیله عیراب ن ازمیای عزلیو در 1393آصش، احمیاض  ض نبی لو، عل ر ا، 25

 ض  66 -43، صص 2ارۀ ض هممجلۀ متن شناسی ادب فارسیگلستان سعایض« 

(ض »بررسی خاستگاس ادب ات تعل می و س ر تطیور و تحیول 1395ما، احمار اض  یلمهض 26

، سال مشیتم، بهیار، صیص 29همارۀ  ،نامه ادبیات تعلیمی دهاقانپژوهشآن در ایرانض« 

 ض90 -61

 Heylighen, Francis, )1992 , »a cognitive-systemic reconstruction of ض27

Maslow's theory of self-actualization«, Behavioral Science, Vol ۳۷, pp. 

 ض39-57
 ,L, )1970 , »motivation theories of MaslowضPardee, Ronald ض28

Herzberg, McGregor & McClelland. a literature review of selected 

theories dealing with job satisfaction and motivation«, to the 

educational resources information center (ERIC), pp. ۱-۲٤. 


